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  يونس نگاه

 نمبارزه با دين فروشا
. بازی نيست ش نيز سياستفرو مداران دين م با ناحقی سياستکنم و مخالفت داری تظاھر نمی ينبه حمايت از حق مردم در د

شد، از مسجد تا مکتب، از مدرسه  در نزديک به پنج دھه زندگی در ملکی که اسلام سياسی به بازار سياست گردانده می

ام که ستيز با دين  ھای عمرم آموخته زده تا شھرھای ويران، از فابريکه تا دفتر با لحظه ھای جنگ تا دانشگاه، از قريه

 .آورد  با تاجران دين تباھی میمردم خطاست و دوستی

ام که اگر دين را ابزار معيشت  ام و درحدی آموزش مذھبی ديده ن که به مکتب بروم، مبانی اسلام را آموختهآ پيش از

ھا  سال. ام زدن و شعار دادن زير بيرق اسلام سياسی را نيز تجربه کرده سينه. توانستم ملای يک مسجد شوم ساختم می می

عکس گلبدين را . ام در کودکی و نوجوانی فرياد کرده" دار خدايا خدايا تا انقلاب مھدی خمينی را نگه"که اين شعار را 

در نوجوانی عاشق اسلام سياسی . ام م را نيز از دفتر حزب او گرفتهام و اولين کارت مھاجرت گرداندهم چندين سال در جيب

 .ودندم ب خمينی و امير حکمتيار قھرمانانامام. بودم

شد دين نبود، سياست کثيف پشت دين  جنگی ميان دو قومندان محلی فرياد می چه در خانه با گذشت زمان آموختم که آن

خواھند ارتباط  شد به دينی که مردم می نام اسلام گفته می آنچه در پيشاور و مکه و تھران به. مردم سنگر گرفته بود

فروش در کعبه  کش و وطن سوگند رھبران سياسی آدم. به آن ماليده بودندنداشت بلکه تجارت سياسی بود که لعاب دين 

کشی در کابل جريان داشت به شما چيزی نياموخته است؟  پرانی و آدم ی که ھنگام راکتئيادتان است؟ الله و اکبرھا

تان الله  ازار و ورزشگاهھا در مسجد، مکتب، شفاخانه، ب ی که انتحاریئھا کند و بم ی که خليفه به شما تعريف میئھا خواب

م را ھا بارھا ذھن است؟ من در آن سالتان ترغيب نکرده  کردند شما را به بازانديشی باورھای و اکبر گويان منفجر می

 .يقل زدمصشستم و باورھايم را 

گيرد، با آرامش در  ینماز مادرم، لحظاتی که او وضو م به جای. خويان تقليل داد توان به اعمال آن درنده البته دين را نمی

شد و شايد از ديدن  بود مادرم زودتر پير می گاه نمی اگر آن پناه. خواند احترام عميق دارم  خانه نشسته نماز میۀگوش
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ھای سخت  الؤدين به او فرصتی داده است تا به س. شد پيشگی در قريه و شھرش ديوانه می ی و جنايتئھمه ديوخو اين

 .اين دين مردم است. ابد و لحظاتی از آرامش روحی را در محيط طوفانی افغانستان تجربه کندھای ساده بي زندگی جواب

گويد دروغ نگو، رشوت نخور، ظلم نکن، آدم نکش، تجاوزکار نباش، حق کسی را نخور، کار کن، سحرخيز  آن که می

. شود سکوت نکن دين مردم است مال می تر از خود ياری رسان و ھرجا حقی پای باش، انضباط داشته باش، به ضعيف

 بلکه ھويت ،هدھند، تنھا مراسم دينی ن مراسم مذھبی که به زندگی مردم رنگ و نظم می. ھا را بايد پاس داشت اين ارزش

 با چشم عبرت ببين، بياموز، فکر کن و فعال باشد دين مردم  گويد به طبيعت و محيط آن که می. ستندھو فرھنگ ما

 :زند، دين مردم است  صلح با طبيعت و انسان، که درين شعر سعدی موج میاسلام آرام، در. است

 رانتظا   بیۀرـفـی سـدعـم  یـوت بـلـخ     ردولت جان پرورست صحبت آميزگا

 ردت سر ز گريبان برآـح دوم بايـبـص      مست اول صبح ای نديا  عھد شبرآخ

 ری به شب طلعت خورشيدوائگر بنما      اشد که خلق روز تصور کنندـبـدور ن

 تا ببرم از سرم زحمت خواب و خمار      رش گيـای پي  برفروز مشغلهای مشعله

 رزا ِ موزون مرغ بوی خوش لالهۀـالـن     عيمت شمار جنبش باد ربيـز و غنـيـخ

 رست معرفت کردگا ر ورقی دفتریـھ      شبرگ درختان سبز پيش خداوند ھو

 رت تا دگر آيد بھاـيسـام نـر ايـه بـيـتک     ميز تا به تماشا رويـت خـارسـِروز بھ

 شمار ازبرفت روزحساببگذشت از شب     مبه روز آوروعده که گفتی شبی با تو

 راند از سواـبرق يمانی بجست گرد بم    ت سيه پيسه گشدور جوانی گذشت موی

 ی سعدی بگوۀوی گفتـدفتر فکرت بش

 ريار بر سر مجلس بباـر بـوھـن گـدام

مردم حق دارند . ی دين فروش، مبارزه با دين نيستداران سياس مبارزه با تيکه. سکيولاريزم با اين دين مخالف نيست

 .ِدين را از زير لنگ متجاوزان بکشند. دين خود را از بازار تروريستان، وطن فروشان، تاجران خون و قوم نجات دھند

به آن ناموس مردم را . دين را اگر ناموس معنوی مردم بدانيم، رھبران جھادی بدريش متجاوزان بر اين ناموس بوده اند

دين را فاحشه . يک روز يکی و روز بعد ديگری بر آن سوار شده است. اند عفت کرده نوبت در چارراھی سياست بی

. بازی است ترين سياست داری نيست، زشت اين دين. فروشند اند و به پاکستان، روسيه، چين، امريکا و اروپا می ساخته

 .تر است منؤرزمد م ھرکه عليه اينان می

 


